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 مقدمه

 

امكان جرح و سلب صلاحيت از داور، از  

اركان لازم براي تأمين صحت و سلامت روند  

منظور رود. بهشمار ميالمللي بهداوري بين

بايسديي فين دعوي ميحسن جريان داوري، طر

مطمئن باشن  كه اخيلاف آنها در يك مرجد  

نظر مورد رسي گي قرار خواهدد  گرفدت و بي

براي حصدو  ايددن مهدج، وجدود آيينهدا و 

روشهايي در داخل سيسديج داوري و يدا در 

به جدرح براي  اخذ تصميج نسدد تدادگاهها 

                                                           

.  فصللاامه حقلو  مقاله حاضر از سري مقالات منيشدر  در

( انيخاب 52د26، صفحات 1989)جل  سوم، الملل و تطبيقي بين

عضدو كدانون « مايكل تدا  مدن»ش   است. نويسن   مقاله 

 وكلاي ايالت كلم ياي امريكا است.
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قاضي يا داور در يك پرون   خدداض ضدروري 

 رس .نظر ميبه

توان رغج در دسيرس ن ودن آمار ميعلي 

گفددت كدده اعيددرالا بدده صددلاحيت داوران در 

سالهاي اخيدر بده نحدو محسوسدي افد اي  

يافيه است. ولي تفكيك اينكده جدرح داور 

ناشي از حسن نيت بود  و يا صدرفا  جن ده 

تاكييكي داشيه اسدت، هميشده بده آسداني 

ممكن نيست. ق ر مسلج آنكده عدد م اعمدا  

اسديفاد  را  را براي سوءكنيرلهاي لازم، 

از اين اب ار و طريقه ج راني باز خواه  

 گذاشت.

از آنجا كه جريان جرح داوران غال ا   

اي از رازداري پنهدددان بدددود  در هالددده

پي اي  ملاكها و ضوابط شناخيه ش   ثابيي 

براي آن با مشددكل مواجده گرديد   اسدت. 

علاو ، حسب اينكه رژيج داوري چه باشد  به

آن در كجدا، ايدن طريقده ج راندي و مقر 

كاملا  ميفاوت بود  و همين امر به نامشخص 

هاي دبودن و تشيت در ضدوابط و اسديان ار

جرح داور دامن زد  است. در مقاله حاضدر 

كوش  بر اين است كه اشديراكات منطقدي و 

هاي ميعدد د جددرح بددارز موجددود در سيسدديج

هايي كه به دداوران و ملاكها و  اسيان ار



  ... 165 جرح و سلب صلاحيت 

ها اعيرالا به صلاحيت داوران مدورد كمك آن

 گيرد، ارائه شود.سنج  و حكج قرار مي

در اين تحقيق به لحاظ وسدعت دامنده  

موضددو ، لازم ديدد يج از ميددان سيسدديمهاي 

توجه خود را به مقررات سده  ودداوري موج

نظام مهدج در داوري جهداني يعندي اتدا  

سي(،تجارت بين مركد   1المللدي )آي سدي 

و فصدددل اخيلافدددات المللدددي حدددل بين

و كميسددديون  2گذاري )ايكسدددي (سدددرمايه

الملل تجارت بين حقو سازمان ملل دربار  

و در مدوارد  نمدود ميمرك   3)آنسييرا (

منظور ت يدين از ساير مقدررات بده مقيضي

موضو  و يدا نشدان دادن مدوارد افيدرا  

سيسيمهاي مخيلف در مسئله جرح داور، ياد 

له تا حد ودي نماييج. همچنين در اين مقا

كدده بددراي محدداكج صددلاحيت صدد ور احكددام 

اي كنن   شناخيه ش   است، برگ يد  ج ران

از قوانين ايالات ميح  ، انگليس، فرانسه 

و سوئيس در رابطده بدا جدرح داور مدورد 

 بررسي قرار گرفيه است.

 

2 
                                                           

1. International Chamber of Commerce (ICC). 

2. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID, or "the Centre"). 

3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 
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 موجبات سلب صلاحيت

 

 هايريشدهموج ات جرح داور م داني و  

ه داوري از ميعدد دي دارد. از آنجددا كدد

بايسيي ماهيت قراردادي برخوردار است، مي

در بادي امر به قرارداد طرفين و توافدق 

به هرگونه شرط خاض و سدسس بده آنها نس ت

مقررات داوري توجده گدردد و چنانچده در 

بيندي اي پي يك از اين دو من   مقرر هيچ

اكج حتوان به قانون نش   باش ، آنگا  مي

ها جن ه آمدر  دارد، از كشور يدر برخكه 

از « ايكسدي »مراجعه نمدود. در مقدررات 

آنجا كه رژيج داوري در اين سيسيج بر يك 

باشدد ، كنوانسدديون چن جان دده اسدديوار مي

الملل، حقو  غالب و حداكج اسدت حقو  بين

]و نه حقو  داخلي[. ولي فارغ از م داني 

جددرح، بايدد  گفددت كدده موج ددات  مندداب و 

نج عنوان مشدخص احيمالي جرح داور، ذيل پ

 و مسيقل زير قابل احصا است:

 د اهليت، 

 د شرايط و قابلييهاي ويژ ، 

 د تابعيت، 

 د اسيقلا  و 

 رفيار.د سوء 
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 الف. اهليت

در حقددو  داخلددي غال ددا  از اهليددت  

ميان آم   است. در حقدو  داوران صح ت به

« شدخص ط يعدي»بايسيي يك فرانسه داور مي

از حقدو   كامدل اهليت تمي »باش  كه از 

در حقو  سوئيس «. م ني خود برخوردار است

صلاحيت داور همچنين به اين دليدل كده او 

از اجراي حقو  م ني خود محروم و يا بده 

جهت ارتكاب جرم و يا ش ه جرم خلاف شدئون 

داوري به مجازاتهاي سدالب آزادي محكدوم 

باشد . در گردي   است، قابدل اعيدرالا مي

ا زمان بازنشسديگي[ ايالات ميح   قاضي ]ت

به دلايل اخلاقي و نه قانوني از تص ي سمت 

داوري ممنو  اسدت. از آنجدا كده مسدئله 

اهليت يك فرد براي تص ي سمت داوري كمير 

مورد اخيلاف و بحث بود  است، نيدازي بده 

 شود.تر دي   نميورود در بحث گسيرد 

 

 ب. شرايط و قابليتهاي ويژه

ايط و طرفهاي داوري مجازند  كده شدر 

اي را بدراي داوران شدرط هاي ويژ نقابلي

ثا ، طدرفين يدك قدرارداد  كنن . براي م

به آشدنايي اجار  كشيي ممكدن اسدت نسد ت
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داور به حقو  دريايي توافق نمايند . در 

بده ويژ  مقدررات مربوطمقررات داوري، به

 ،مجددام  اقيصددادي توليدد  و توزيدد  كددالا

بيندي شد   اسدت كده در صدورت غال ا  پي 

بايسديي فق ان هرگونه شرط صريح، داور مي

عضو مجم  اقيصادي م بور يا با موافقدت »

عضدا ارفرمايان خود، مسديخ م يكدي از اك

بود  و در هر دو حا  شخصي باشد  كده در 

 «.رشيه م بور فعاليت نمود  باش 

و « آي سدددي سدددي»بدددرخلاف مقدددررات  

صددريحا  « ايكسددي »، مقددررات «آنسددييرا »

بايسدديي داوران مي دارد كددهاشددعار مددي

اشخاصي باشن  داراي شخصيت اخلاقي والا و »

ش   در زمينده هاي حقدوقي، تخصص شناخيه 

بازرگاني، صنعيي و يا مدالي ... كده در 

اين ميان تخصص حقدوقي از اولويدت خاصدي 

خاطر تدوان بدهبرخوردار است. داور را مي

فق ان آشكار اين اوصاف و خصوصديات جدرح 

، داور منصوب از طدرف از طرف ديگر« نمود

از جاندب طدرف مسدينكف(،  )مثلا  « ايكسي »

بايسددديي عضدددو هيئدددت داوران مركددد  مي

المللدددي حدددل و فصدددل اخيلافدددات بين

گذاري بود  باش  ولو اينكه طرفين سرمايه

  .نخود مأخوذ به رعايت چنين شرطي ن اش
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 ج. تابعيت

توانن  نسد ت طرفين داوري همچنين مي 

توافق كنن  و در صورت به تابعيت داوران 

سدددكوت آنهدددا مقدددررات داوري احيمدددالا  

به آنهددا تحميددل محدد ودييهايي را نسدد ت

هديچ يدك « مرك »خواه  نمود. در مقررات 

داراي تدابعييي واحد  »از داوران ن اي  

با يكي از طرفين داوري و يا ت عده يكدي 

سي سدي»مقررات «. از آنها باش  در « آي 

شدديري دارد. اين مورد نرم  و انعطداف بي

با اين توضيح كه ط ق مقررات اخير، هريك 

توان  داوري با تابعيت خدود از طرفين مي

را منصوب نماي ، ولي ديوان داوري معمولا  

از »داور منفددرد و يددا رئدديس ديددوان را 

گ ي . معذلك برخواه  « ات ا  كشوري ثالث

نصدب يددك داور از  ديوان داوري در هنگام

كمييه ملدي داوري طرف مسينكف، نظر  جانب

كشددور مي ددو  طددرف دعددوي را اسدديعلام 

نمايدد . در مقددررات آنسددييرا  بددراي مي

گونده محد ودييي شدرط تابعيت داوران هيچ

 بايسدييمينش   است و مقددام ناصدب فقدط 

مقرون به صلاح بودن انيخاب داوري را كه »
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دعددوي را  طددرفينتابعيددت هدديچ كدد ام از 

 .مورد بررسي قرار ده « ن اشيه باش 

 

 د. استقلال

هداي عمد   داوري مقررات كليده رژيج 

سيقلا  داور  به المللي نس تبين ضدرورت ا

آي سدي »باشدن . داور عقي   و ميح  ميهج

بايسيي از طرفي كه او را ندام د مي« »سي

هريدك »و « به اين سمت نمود  مسيقل باش 

از داوران منيخب و يا مورد تأيي  ديوان 

بايسديي از طرفهداي مي« آي سي سي»داوري 

م خل در داوري مسيقل باشن  و همچندان ذي

در مقررات «. بر اين اسيقلا  باقي بمانن 

ني  بر تواندايي « آنسييرا »و « ايكسي »

« رأي مسديقل»داور به اعما  نظر و ص ور 

تأكيدد  شدد   اسددت. از نظددر « طددرفبي»و 

 5«اسديقلا »و  4«طرفيبي»مفهوم، دو واژ  

 ن . به ايدن معندي كده از يك يگر ميماي

اي ارت اطات با موضو  اخديلاف داشين پار 

مطروحه، از ق يل تمايل ق لي ابراز شد   

به مسددائل حقددوقي مددورد رسددي گي، نسدد ت

نمايد  و طرفي داور را مخ وش توان  بيمي

                                                           

4. Impartiality. 

5. Independence. 



  ... 171 جرح و سلب صلاحيت 

مص ا  بارز آن وقيي اسدت كده داور قد لا  

 به يكدي از مسدائلحقدوقي نسد ت اينظريه

در كرد  باش . معذلك بايد  فيه صا   ميناز 

گفددت بعيدد  اسددت ارهارنظرهدداي كلددي و 

بدده مسددائل سياسددي و يددا آكادميددك راج 

 يطرفداقيصادي براي زيدر سدلا  بدردن بي

داور كددافي باشدد . از طرفددي، مددراد از 

اسيقلا ، ن اشين ارت اط ق لدي يدا فعلدي 

اي و يا  اجيماعي با يكي از تجاري، حرفه

ي آن اسدت. قوقاصحاب داوري و يا مشاور ح

ي داخلدي گدراي  ولي قوانين و رويه قضائ

طرفددي و بدده ايددن دارد كدده دو واژ  بي

بدا يكد يگر اسديعما   ميرادفاسيقلا  را 

 گدراي كن  و در اين مقاله ني  از ايدن 

 ت عيت ش   است.

در اغلددب سيسدديمهاي حقددو  نوشدديه  

عنوان شرطي ضروري اسيقلا  كليه داوران به

اصددو  اخلاقددي »در تصددريح گرديدد   اسددت. 

بددراي داوران « المللدديكددانون وكددلاي بين

المللي ني  كه بين ضوابط و ارزشدهاي بين

رفياري مدورد انيظدار از داوران منصدوب 

ران منفرد و ثالث قائدل بده وطرفين و دا

عنوان اصدلي بده تفكيك نيسدت، ايدن شدرط

موجب اصو  م بور اساسي مطرح ش   است. به
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و « طدددرفبي»ي بايسددديتمدددامي داوران مي

 باشن .« مسيقل»

سيسيمهاي حقو  غيرمد ون بعضدا  بدين  

ميدد ان اسدديقلا  مددورد نيدداز در داوران 

ان  و منصوب طرفين قائل بده تفكيدك شد  

توان در مقدررات را مي انعكاس اين تفكيك

 6«انجمددن داوري امريكددا»داوري تجدداري 

ملاحظه كرد. هرچن  مقدررات م بدور اعدلام 

ر منفرد يا ثالث )رئيس داشيه است كه داو

ن باشد ، چندين يطرفبي»بايسيي ديوان( مي

شرطي در رابطه با داوران منصوب طدرفين، 

اي ديگدر توافدق گوندهكه بهيدج  در موار

عمل نيام   است. در واقد ، ان ، بهنمود 

آيددين رفيددار داوران كدده توسددط انجمددن 

اخيرالذكر و كانون وكلاي امريكا انيشدار 

ده  كه داور منصدوب جاز  مييافيه است، ا

ع ارت باشدد  و بدده «طددرفغيددر بي»طددرفين 

اي بده نفد  تمدايلات جان  ارانده»ديگر، 

طرفددي كدده او را برگ يدد   اسددت، داشدديه 

 «.باش 

قوانين   ذكر اين نكيه ضروري است كه 

ف را  ايالات ميح   در ايدن زمينده ]بدا 

قوانين اياليي[ ميفاوت است. براي مثا ، 

                                                           

6. American Arbitration Association (AAA). 
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نين ايددالات نيويددورا، داور موجب قددوابدده

در خارج از مح ود  »منصوب يكي از طرفين 

واقعي دعوي، حددامي و هواخدوا  وي تلقدي 

رود كده انيظدار مدي»و در نييجه « شودمي

ضد  او از خدود گرايشهاي مث يدي بده موا

بدرعكس، در قدوانين فد را  «. دهد نشان 

گونه تماي ي بين داوران منصوب طرفين هيچ

بيني نش   د و يا ثالث پي و داوران منفر

ديددوان داوري « تمددامي اعضدداي»اسددت و 

 يطرفددطور يكسددان از بيبايسدديي بددهمي

 برخوردار باشن .

 

 هل . سوء رفتار

م ناي ديگر جرح داور ع ارت از تخلف  

ص ي در جريدان رسدي گي تز مقررات و سوءا

 است. 

تدددأخير غيرمنطقدددي در صددد ور رأي  

را ميضددرر تواندد  كليدده اصددحاب داوري مي

نماي ، ضمن اينكه ص ور برخدي از احكدام 

  به مسائل شكلي و ادله اث اتي نيدمربوط

ي و حمايدت عنوان دليل طرف ارتوان  بهمي

از يكي از طرفين تلقدي شدود. درهرحدا ، 

رأي دهد  كده داور « آي سدي سدي»چنانچه 

ورايف خود را ط دق مقدررات و يدا ردرف »
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، «  اسدتالاجل زماني مقرر ايفا ننمودضرب

فددرد ديگددر »سدديي بددا يباداور م بددور مي

 «آنسييرا »همچنين مقررات «. تعويض گردد

داور در انجدام »دارد كده اگدر اعلام مدي

و يدا در رفيدار « ورايف خود قصدور كند 

« مسداوات»به هر يك از طرفين جاندب نس ت

فرصت كافي جهدت طدرح و »را نگيرد، و يا 

يار هدر ارائه اسي لالات و دفاعيات در اخي

، جايگ ين خواهد  «يك از آنها قرار ن ه 

ع   داور را با « ايكسي »گردي . مقررات 

« عدد م اهليددت»دليل اطددلا  بيشدديري بدده

 بيني نمود  است.پي 

 

3 

 جبرانهاي شكلي

 

تواند  جرح و سلب صلاحيت يدك داور مي 

در چددارچوب رژيددج داوري و يددا در  يددا

ري دار برم ناي مقدررات داودادگا  صلاحيت

حاكج و قدانون مي دو  كشدور مقدر داوري 

علاو  در اكثدر سيسديمهاي صورت پذيرد. به

حقوقي داخلي ج رانهاي بع  از ص ور حكدج 

و يا نقدض رأي  در قالب اسينكاف از اجرا

بينددي گرديدد   اسددت كدده بددراي مثددا  پي 
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به موردي اعمدا  گدردد كده توان  نس تمي

سطه فقد ان  سي گي، بده وا ديوان مرج  ر

طور صددحيح قلا  يكددي از داوران، بددهاسددي

 تشكيل نش   باش .

 

 الف. مقررات داوري

آي »تحقيق دربار  صدلاحيت داوران در  

در دو مرحلدده مخيلددف انجددام « سددي سددي

گيرد. اولا  داور مورد توافدق طدرفين و مي

بايسيي توسط يك يا منصوب يكي از آنها مي

كمييه سه نفر  ديوان داوري تأيي  گردد. 

اين تأيي  ني  داور منصدوب يكدي  ق ل از

تواند  مدورد اعيدرالا از اصحاب دعدوي مي

اصدطلاح جدرح قرار گيرد هرچن  اين امر به

شود. ثانيا  حيي پدس از تأييد  مينمحسوب 

آي سي »م بور و يا انيصاب يك داور توسط 

باز هج حق جرح براي طرف ديگر وجدود « سي

دارد، كدده در آن صددورت، ديددوان داوري 

الل وم ه قابل اسيما  بودن و عند بنس ت»

ض ماهيت جددرح تصدميج در همان زمان درخصو

«  آي سدي سدي»ديوان داوري «. فتخواه  گر

در جلسه عمومي ]خود[ و پدس از اسديما  »

جددرح  يددرادبدده ا« گدد ارش يكددي از اعضددا

 رسي گي خواه  نمود.
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كنن  ، در ساير رژيمها، نهاد رسي گي 

   توسط ب شداوران مورد توافق و يا منصو

ن ، ولي در عين حا  كطرفين را تأيي  نمي

توانددد  پدددس از تعيدددين داور او را مي

الصلاحيت اعدلام نمايد . در مقدررات مسلوب

اخذ تصميج در اين مدورد بده « آنسييرا »

ش   بده عنوان مقدام ناصدب مرج  تعيدين 

تفويض گردي   است، بدا ايدن توضديح كده 

ين مقام ناصب را تعي چنانچه طرفين دعوي،

  و يا مقام م بور از اق ام امينا  ننكن

ورزد، جرح توسط مقدام ناصدب ديگدري كده 

وسدديله دبيركددل ديددوان دائمددي داوري به

انيخاب ش   است، مدورد رسدي گي و صد ور 

 حكج قرار خواه  گرفت.

اخييدار « ايكسي »برعكس، در مقررات  

اوليه براي اخذ تصميج درخصدوض جدرح بده 

ورد اعيدرالا واقد  كه صلاحييشان مداوراني

نشدد   واگددذار گرديدد   اسددت. ط ددق ايددن 

كه ايراد جدرح بده ج  در مواردي»مقررات 

اكثريت اعضاي ديوان مرت ط باشد ، سداير 

مسئله رسدي گي و در غيداب  اعضا فورا  به

به آن رأي صددادر داور جددرح شدد   نسدد ت

و در صورتي كه اكثريدت حاصدل « نماين مي

« كسددي اي»نشددود، رئدديس شددوراي اجرايددي 
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دربددار  جددرح حكددج خواهدد  داد. مقددررات 

دربددار  داوري نيدد  « آنسددييرا »نموندده 

دارد كده ابيد ا نحو مشابهي اعدلام مديبه

به جرح تصدميج خواهند  ساير داوران نس ت

گرفت. در صورت ع م توفيق جدرح، خواهدان 

توان  ايراد خود را ند د دادگدا  جرح مي

صددالح مطددرح نمايدد ، و بدده هرحددا ، رأي 

 گا  قطعي خواه  بود.داد

نددويس اوليدده مقددررات نموندده در پي  

به جددرح گيري نسدد تتصددميج« آنسددييرا »

مسيقيما  به محاكج واگذار ش   بود، ولدي 

اين مقررات بع ا  به اين دليل اصدلاح شد  

كدده جددرح آشددكارا حدد اقل در مواردي»كدده 

وجه و يا فاق  اساس نيست، حذف امكدان بي

خرين مرجد   عنوانتوسل بده ديدوان بده آ

جويي در وقددت و تواندد  از نظددر صددرفهمي

در نظدام خودكفداي  «.ه ينه مفيد  باشد 

امكان مراجعه به محداكج بدراي « ايكسي »

بيني نش   اسدت، امدا طرح ايراد جرح پي 

بدده كنوانسدديون سددوابق مددذاكرات مربوط

ني  دلايل و م داني اجداز  بده « ايكسي »

روشن داوران جرح نش   براي ص ور رأي را 

كنندد گان كدده حيددي تنظيجطوريكندد ، بهنمي

هايي را نگراني« آنسييرا »مقررات نمونه 
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مالي ملد م »در مورد  مشدكلات رواندي احي

نمودن يك ديدوان داوري بده اخدذ تصدميج 

ابدراز « به جرح يكي از داوران خدودنس ت

 داشين .

موج اتي كه سلب صدلاحيت از يدك داور  

 دل از جدرح، كن  ممكن است قرا تأيي  مي

براي خواهان جرح شناخيه ش   باش  و يدا 

از طريق انجام تحقيقات پس از آن مكشدوف 

گردد؛ ولي در اغلب موارد برملا ش ن ايدن 

موج ات در نييجه مقرراتي است كه داوران 

نام د را به ارائه و ابراز برخي اطلاعات 

كندد . افشدداي مسددائل و مددوارد ملدد م مي

ي از اهميت خاصي ق ل از تص ي داور 7مشكوا

در اين رابطده برخدوردار اسدت و محداكج 

كه برخي از بسياري از كشورها، در مواردي

داشديه واقعيات در زمان داوري مكيوم نگه

 ان .ش   بود، رأي صادر  را نقض نمود 

نهادهاي داوري نيد  بده ايدن مطلدب  

ان . از آن داشدديهتوجدده لازم را م ددذو  

داور تقاضدا  از« ي سي سيآ»جمله مقررات 

كليه واقعيات و يا شرايطي را كه »كن  مي

توانن  حسب ط يعت خود اسيقلا  داور را مي

« در دي گا  طرفين مورد تردي  قرار دهن 

                                                           

7. Disclosure. 
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« ايكسدي »افشا نمايد . مطدابق مقدررات 

هريك از داوران مل م است شرح مكيوبي از 

اي، تجاري و ساير روابط فعالييهاي حرفه»

دعوي، در صدورت وجدود، خود را با اصحاب 

ني  به « آنسييرا »مقررات «. ابراز دارد

هرگوندده اوضددا  و »كندد  داور تكليددف مي

احوالي را كده احيمدالا  ترديد هاي قابدل 

طرفي و يدا اسديقلا  او به بيتوجيهي نس ت

برملا سازد. تكليدف داور در « انگي دبرمي

ارهار و افشاي علائدق و روابدط خدود بدا 

 تكليف م اوم است.اصحاب دعوي، يك 

« آي سدي سدي»براي مثا ، در مقررات  

بايسديي داوري مي»بيني ش   اسدت كده پي 

اي صورت كي ي هرگونه مسدئلهبلافاصله و به

بدين  يرا كه ممكن اسددت در فاصدله زمدان

انيخاب داور و يا تأيي  وي توسط ديدوان 

و « داوري و ابلاغ رأي نهايي حداد  گدردد

، «ردي  قدرار دهد اسيقلا  او را مورد ت»

 افشا نماي .

« آي سي سدي»قابل ذكر است كه اخيرا   

مقررات خدود را در ايدن زميندده اصدلاح و 

شرط قابل اسديما  بدودن »اعلام نمود  كه 

روز از  30جرح آن است كه ارسا  آن ردرف 

تاريخ وصو  اعددلام انيصداب و يدا تأييد  



   180 دوازدهممجلة حقوقي / شمارة 

روز از  30يددا رددرف »و « داور بدده طددرف

موج ات و واهان جرح از تاريخ مطل  ش ن خ

صورت گرفيه باش . « شرايط برانگي ن   آن

تقليل تأخيرها از طريق »فلسفه اين اصلاح 

تقويت مواد نارر بده جدرح داوران بدود  

« آنسدييرا »در مقايسده، مقدررات «. است

)پدان د  روز(  محد ودتريهاي زماني مهلت

بيني نمود  اسدت و حدا  آنكده در را پي 

خواهدان جدرح در طدرح « ايكسدي »مقررات 

الاجل خاصي نيست و ايراد خود مقي  به ضرب

بايسيي ايراد سلب صدلاحيت از داور فقط مي

سريعا  و در هر حا  ق ل از اعلام خيج »را 

مطرح سدازد. ولدي آنچده كده در « رسي گي

باشد  ايدن كليه مقررات ياد ش   مق ر مي

كنن  ، موق  طرف جرحاست كه ع م اق ام به

له انصراف او از طرح ايدن ايدراد به من 

 گردد.تلقي مي

لحاظ يدا بدده  تواندداور جرح ش   مي 

منظور بده العاد  و يدا صدرفا  احيياط فو 

احيراز از بحث و جد لهاي ناشايسدت، بدا 

انيخاب خود موافقت نكن  و يدا بده ميدل 

خود اسيعفا ده . ولدي در اكثددر مدوارد، 

بايسدديي پددس از مرحلدده ت دداد  موضددو  مي

وايح توسط طرفين مورد اخذ تصميج قدرار ل
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«  آي سدي سدي»گيرد. براي مثا ، مقدررات 

فرصت لازم »دارد كه ديوان داوري، اعلام مي

را در اخييار داور مربوط، طرفين و ساير 

داوران قرار خواه  داد تا ررف م ت زمان 

به مدورد مناس ي كي ا  نظرات خود را نس ت

 «.اعلام دارن 

رادات جددرح در اكثريددت عمدد   ايدد 

گونه توضيح المللي ب ون هيچهاي بينداوري

رسمي توسط نهادهاي داوري مورد حكج قرار 

گويد  مي« آي سي سدي»گرفيه است. مقررات 

« دلايل ص ور آراي ديوان»كه در اين مورد 

و « قطعي بود  و منعكس نخواه  ش »داوري 

همين رويده نيدد  در بسدياري از تشدكيلات 

عمل قرار گرفيده اسدت.  داوري ديگر مورد

هاي ق دو  و يدا رد ايدرادات عليهذا ملاا

 جرح روشن نيست و جن ه رني و ح سي دارد.

كده ادعداي جدرح توسدط ال يه هنگامي 

ساير اعضاي ديوان داوري مورد حكج قدرار 

گيرد، به احيما  زياد دلايل و موج دات مي

شددود و لددذا حكددج بددراي طددرفين افشددا مي

هاي لاكي براي پروند  توان  راهنما و ممي

بعدد ي باشدد . ايددن مطلددب در مقددررات 

كند ، زيدرا در مقدررات ص   مي« ايكسي »

بيندي شد   اسددت كده رأي م بور چنين پي 
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در رابطه با موضوعات احاله شد   »صادر  

بايسيي ميضدمن دلايدل م نداي به ديوان مي

بده ايدن ترتيدب، ايدن  «.ص ور آن باشد 

ل   و تكامداي را براي تحدومقررات زمينه

دست ي بهيك مجموعه شناخيه ش   رويه قضائ

ده  كه ذيلا  با تفصيل بيشديري دربدار  مي

 آن بحث خواه  ش .

 

 

 ب. مداخله دادگاه قبل از صدور رأي 

طريقه ديگر براي سلب صدلاحيت و عد    

يك داور ق ل از ص ور حكدج ديددوان داوري 

بده يدك  عرضدحا در ماهيت دعوي، تسدليج 

ي است. از آنجا كدده قدوانين دادگا  داخل

فاوت اسدت،  كشورهاي مخيلف با يك يگر مي

امكان و يدا عدد م امكدان لذا مقر داوري 

ي را مشخص خواه  نمود. ولدي م اخله قضائ

نظر از اينكده ، صدرف«ايكسي »در مقررات 

گيرد، اين امر كه داوري در كجا انجام مي

تواند  از يدك آيا يك دادگدا  داخلدي مي

حيت نماي ، مورد تردي  است؛ داور سلب صلا

اي ديگدر گوندهكده بهج  در مواردي»زيرا 

تصريح ش   است، موافقت طرفين داوري تحت 

من له موافقت بدا به« ايكسي »كنوانسيون 
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انجام داوري خاض بدا حدذف سداير طدر  و 

امكانددات حددل و فصددل اخيلافددات تلقددي 

بنابراين، كنوانسيون م بور د «. گرددمي

آي سي »سيسيمها، مثلا  مقررات برخلاف ساير 

مدوارد بدا سيسديمهاي كه در بسياري « سي

باش  د يدك نظدام حقوقي داخلي مرت ط مي

وجود آورد  المللي را بهداوري بين مسيقل

 است.

در ايالات ميحد  ، محداكج فد را  در  

اكثر موارد تقاضاي سلب صلاحيت از داوران 

كي از محداكج ان . از جمله يرا رد نمود 

ژوهشي در اين رابطه ارهار داشديه اسدت پ

تحقيدق »ن داوري ايدالات ميحد   كه قدانو

ي دربار  اهليت يك داور براي تصد ي قضائ

داوري را ج  در چدارچوب دعدواي مطروحده 

براي ابدرام و يدا نقدض رأي صدادر  كده 

ل وما  پس از فراغ داور از رسي گي خواه  

فد را  كن . لذا محاكج بيني نميبود، پي 

ق ل از ص ور رأي از هيچگونه صدلاحييي تا 

براي رسي گي به ايراد جرح به دليل عد م 

 «.ن طرفي داور برخوردار نيسيبي

معذلك دادگا  امريكايي قانونا  مجاز  

اي موارد از جانب يدك و يدا است در پار 
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هر دو طدرف دعددوي نصدب داور نمايد  بده 

 اسيناد اين اجاز :

چنانچه  دادگا  راهرا  اخييار دارد كه»

ايراد جرح تا ق ل از شرو  داوري مطرح 

ش   باش ، دسيور اوليه خود را پدس از 

 «.ث وت ادعا مورد تغيير قرار ده 

 

علاو  در موارد مع ودي ديد   شد   به 

است كه محاكج با اسديناد بده اخييدارات 

ذاتددي خددود كدده از قاعدد   انصدداف نشددأت 

گيرد، قرارداد حاوي نام داوري را كده مي

طرفدي دعاي يكي از طرفين احيمدالا  بيبه ا

خود را نقض نمود  است، اصلاح و بده جداي 

 ان .او داور ديگري را نصب كرد 

محاكج انگليس براي م اخله در جريان  

اخييدار  يداوري و سلب صلاحيت از يك داور

قانوني صريحي برخوردارن . قدانون داوري 

انگلدديس بدده دادگددا  عددالي اجدداز   1950

دليل داور يدا سدرداور را بدهده  كده مي

تصد ي اسيفاد  از اخييارات و يا سوءسوء»

ع   نماي . محاكج انگليس « جلسات رسي گي

ان  كه از مصداديق سددوء رفيدار حكج داد 

داور، ق ددو  سددمت داوري و يددا ادامدده 

اشيغا  به چنين سمت در هنگامي اسدت كده 
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ق لي تجاري و يا به دليل وجود يك رابطه 

طرفدي و يكي از طرفين، ع م بياي با حرفه

گيري به نف  يكي از اصحاب دعوي قابل سمت

انيسدداب بدده داور باشدد . سددوء رفيددار، 

طرف اري بالفعل از يكي از اصددحاب دعدوي 

گيدرد. در جريان رسدي گي را نيد  دربرمي

قانون ياد ش   همچنين به دادگدا  عدالي 

كار از بده»ده  تا داوري را كه اجاز  مي

ميعارف در رسي گي به پروند   بردن سرعت 

، ع   كند  «و ص ور رأي قصور ورزي   است

و يا پس از اخيلاف، اذن به م اخله توسدط 

داور مذكور يا منصوب در قدرارداد داوري 

طرف ن دود  بي»را، به اين دليل كه داور 

 ، لغو سازد.«توان  باش و يا نمي

و امددا در فرانسدده چنانچدده در يددك  

در زمينه تشكيل ديوان »المللي داوري بين

داوري مشكلي بروز نماي  هريك از طدرفين 

صورت فقد ان هرگونده حكدج مي توان ، در 

مغاير، موضو  را ن د رئيس محكمه بد ايت 

بنابراين، دعواي جدرح «. پاريس مطرح كن 

مانندد  دعدداوي اخيصدداري »تواندد  داور مي

توسط يكي از طددرفين و يدا ديددوان داوري 

و حكج صدادر  قابدل  ن د رئيس مطرح گردد

 «.پژوه  نيست



   186 دوازدهممجلة حقوقي / شمارة 

المللدي سدوئيس كنوانسيون داوري بين 

تواندد  دعددوي ميدارد كدده طددرف مقددرر مددي

بيني شد   در براساس هر يك از دلايل پي »

قانون ادار  محاكج ف را  در مدورد عد   

ال امددي و يددا اخييدداري قضددات فدد را  و 

همچنين به جهات مدذكور در قواعد  داوري 

طرفين قرار گرفيه است، به كه مورد ق و  

 «.صلاحيت يك داور اعيرالا نماي 

ق ددل از »بايسدديي اعيددرالا م بددور مي 

بده مجدرد رسي گي ماهوي به دعدوي و يدا 

طدرح « اطلا  طرف معيدرلا از موج دات جدرح

ان  تا شود. محاكج كانيونهاي سوئيس صالح

به اعيراضددات مطروحدده بدده اهليددت نسدد ت»

سلب صدلاحيت  بهداوران، اخذ تصميج و نس ت

و تعيددين جانشددين بددراي ايشددان اقدد ام 

 «.نماين 

اخيرا  اين سلا  مطرح شد   كده آيدا  

موافقت طرفين بدراي داوري تحدت مجموعده 

خاصي از مقدررات كده در آن امكدان جدرح 

بينددي داور در چددارچوب رژيددج داوري پي 

اي گردي   است، به من له انيخداب طريقده

يدا خيدر  باش  انحصاري براي حل مشكل مي

 .Raffineries de petrole d'Homs "et de Banias V"در دعواي 

Chambre de Commerce Internationale  دادگا  فرانسوي
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م ني « آي سي سي»از لغو حكج صادر  توسط 

بر ع   داور منصوب خواهان سوري اميندا  

« آي سدي سدي»ورزي  و حكج داد كه اق ام 

يددك  ذاتددا  جن دده صددلاحييي ندد ارد، بلكدده

اق ام اداري ميخذ  توسط يك نهاد داوري »

و لذا نيازي به رعايت قواع  آيدين « است

دادرسي فرانسه در مورد مسي   بودن حكدج 

بايسيي مقررات مدورد ن ارد، بلكه فقط مي

دارد دلايل كه اشعار مي« آي سي سي»توافق 

بايسيي به اطلا  طرفين نمي»ص ور حكج جرح 

 ، رعايت گردد.«برس 

دگا  پژوه  پاريس ني  اين موضدو  دا 

را ال يه براساس م ناي ميفاوتي تأيي  و 

ارهار نمود از آنجا كه دعدواي مطروحده، 

المللددي بددود  و ارت دداط يددك داوري بين

لدذا  چن اني بدا فرانسده ن اشديه اسدت،

دادرسددي فرانسدده فقددط جن دده قواعدد  آيين

در صورت ع م وجدود »تكميلي دارد و صرفا  

 شددود.اعمددا  مي« رفينتددوافقي بددين طدد

مورد توافق « آي سي سي»بنابراين، قواع  

طرفين داوري و از جمله تشدريفات مدذكور 

به جدرح يدك قواع  م بور راج  2در ماد  

الاجددرا اسددت. معددذلك دادگددا  داور، لازم

آي سدي »پژوه  در ادامه اعلام نمدود كدده 
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به در اعما  قواع  شدكلي خدود نسد ت« سي

عمل نمدود  و هرچند   مورد به نحو صحيحي

كه در تصميج به عد   داور دلايدل م نداي 

ص ور آن ذكر نش   است، ولي دلايل م بدور 

 ق لا  به داور جرح ش   اعلام ش   بود. 

ليكن در يك برخدورد كداملا  ميفداوت،  

 Westland"يس در دعدواي ئديوان فد را  سدو

Helicopters Ltd. V.Arab Republic of  Egypt"  ضدمن نقدض

ج صادر  از دو دادگا  تدالي، رأي داد حك

( 1) 21تشريفات جرح مند رج در مداد   كه

قانون آيين دادرسي از قواع  آمر  است و 

كه برخلاف آن اراد  طرفين داوري در صورتي

هدايي باش  اثري ن ارد. عليهذا در داوري

باش ، محداكج ايدن مي يسئكه مقر آنها سو

هداي به ايرادكشور براي ص ور حكدج نسد ت

جرح داور داراي صدلاحيت انحصداري هسدين  

د همانطور كده در ولو اينكه طرفين داوري

اخيرالذكر اتفا  افياد د نس ت به  دعواي

سي»اجراي مقررات داوري  توافدق « آي سي 

 نمود  باشن .

بده  يس راجئقانون ج يد  فد را  سدو 

الملل خصوصدي، بده نحدو مدلثري حقو  بين

را   "Westland"ن   اعما  رأي صادر  در پرو

كن . ماد  المللي نفي ميهاي بيندر داوري



  ... 189 جرح و سلب صلاحيت 

دارد كده ( قانون م بدور مقدرر مدي1)180

 توان در موارد زير جرح نمود:داور را مي

الف. هنگامي كدده داور فاقد  شدرايط  

 مورد توافق طرفين باش ،

ب. هنگددامي كدده در مقددررات داوري  

پذيرفيه ش   توسط طدرفين، مدوج ي بدراي 

 بيني ش   باش ؛ و ياح پي جر

كه اوضا  و احدوا  موجدود ج. هنگامي 

به اسديقلا  لي را نس توتردي هاي قابل ق 

 طرفي داور برانگي د.و بي

( از قانون م بور 3)180به موجب ماد   

يوان داوري   حكج دادگا» كانيون مقدر د

درخصوض دعواي جرح قطعي است مگدر اينكده 

  گر توافق نموداي ديگونهطرفين داوري به

حق ايراد جرح فقط به موج دات و «. باشن 

پدس از انيخداب داور محد ود  علل مكشوفه

ديدوان داوري و طدرف ديگدر »ش   اسدت و 

بايسيي فورا  در جريان علت جدرح قدرار مي

 ((.2) 180)ماد  « گيرن 

طور مسديقيج محاكج انگليس هندوز بده 

اند . در حكمي در اين زمينه صدادر نكرد 

دادگا   ".Bank Mellet V. Helliniki Techniki S.A"ي دعوا

به الدد ام از اعمددا  صددلاحيت خددود نسدد ت

ها و خوان   به سسردن وثيقه براي ه ينده
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آي سدي »عدواي دهاي خواهان در الوكالهحق

اميندا  ورزيد  و ارهدار داشدت كده « سي

مجموعه قواع  جدام  « »آي سي سي»مقررات 

ه قص  دارد تا ده  كدست ميو مانعي را به

هاي برگد ار شد   ط دق كليه ابعاد داوري

اين مقررات را پوشد  دهد  بد ون اينكده 

گونه نيدازي بده توسدل بده هريدك از هيچ

نظامهاي حقوقي داخلي و يا محدداكج مرجد  

 «.رسي گي احساس گردد

كده « آي سي سدي»مقررات  19لذا ماد   

حسب آن هريك از طرفين داوري ملد م اسدت 

هاي داوري ي تدأمين ه يندهم لغي را بدرا

كه داوري به مورديح اقل نس ت تودي  كن ،

لددي ارت دداط حانجددام شدد   بددا قددوانين م

 8باش .مخيصري داشيه است، حاكج مي

ها و مسائلي از ق يل سسرد  باي  گفت 

اداري  ه ينددده داوري از ط عدددي كددداملا  

برخوردار است و لذا با توجه بده شدرايط 

تمكدين دادگدا  از خاض دعواي بانك ملت، 

آور وجده شدگفييصلاحيت مرج  داوري به هيچ

رغج كنيددر  و اشددراف نيسددت. ال يدده علددي

                                                           

گونده ارت داطي بدا ت داوري از هيچدر دعواي بانك مل .8

انگلسيان )كشور مقر داوري( برخوردار ن دود جد  اينكده 

به انجام داوري در آنجا طرفين )ايراني و يوناني( نس ت»

 «.توافق نمود  بودن 
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بالنس ه گسيرد  دادگاههاي انگليسدي بده 

جريان داوري، اين مسئله هنوز روشن نيست 

كه آيا دامنه اين تمكين و پذيرش صلاحيت، 

ياب  به ايرادات جرح داوران ني  تسري مي

 يا خير.

 

 اكاف از اجراي رأيج. است

ترين اب ار براي اجدراي آراي مي او  

بدده المللددي، كنوانسدديون مربوطداوري بين

شناسددايي و  اجددراي آراي داوري خددارجي، 

است كه در  9مشهور به كنوانسيون نيويورا

كشدددور عضدددويت آن را  71حدددا  حاضدددر 

ان . در كنوانسيون نيويورا براي پذيرفيه

از اجراي رأي اينكه محكمه داخلي بيوان  

صددادر  از مرجدد  داوري خددارجي امينددا  

بيني اي پي ورزد، موج ات و دلايل هفيگانه

ك ام از آنها به اهليدت، ش   است كه هيچ

شرايط و قابلييهاي خاض، تابعيت، اسيقلا  

اي ننمدود  و رفيار داور اشدار و يا سوء

براي جرح داور پس از صد ور رأي فقدط دو 

 ي   است.گردم ناي زير احصا 

                                                           

9. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ("New York 

Convention"), 1958. 
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الف. ع م رعايددت شدرايط و تشددريفات  

 ()ب(.1)5صحيح قانوني ط ق ماد  

به نظدج عمدومي حسدب ب. ايراد مربوط 

 ( )ب(.2) 5ماد  

ربدط تحدت كنوانسديون ي ذيآراي قضائ 

)ج( اين مقالده مدورد  4نيويورا در بخ  

 بحث واق  ش   است.

 

 د. ابطال

 . حقو  داخلي1

ا و يدا به موجب كنوانسديون نيويدور 

مقررات اجرايي آن، دادگا  اخييدار دارد 

كه رأي صادر  از مرجد  داوري خدارجي را 

اجرا و يا از اجراي آن خودداري نمايد . 

به اعي ار و صدحت رأي يدا ص ور حكج نس ت

به ع ارت ديگر، ابرام و يا نقض آن فقدط 

رأي در »در صلاحيت محكمه كشوري اسدت كدده 

شد    آنجا و يدا تحددت قدوانين آن صدادر

امكان ابطا  رأي پس از صد ور آن، «. است

طريقه غيرمسيقيج ديگدري بدراي جدرح يدك 

داور است كه ال يه نه از طريق ع   داور 

بلكدده بددا از اعي ددار اندد اخين رأي او 

كن . بدراي به اخيلاف مطروحه رهور مينس ت

تواند  مثا ، در ايالات ميح   دادگدا  مي



  ... 193 جرح و سلب صلاحيت 

يك داور « ورزي آشكارغرلا»در صورت احراز 

او رأي صدادر  را نقدض « ء رفيدارسو»يا 

نمايدد . در قددوانين سدداير كشددورها نيدد  

 توان موارد مشابهي را پي ا كرد.مي

تصددميج صددادر  درخصددوض جددرح داور،  

عرلا ابطدا  توان  بده خودينمي خدود در م

 .Societe Opinter France V»قرار گيرد. در دعواي 

Societe Decomex » «اي سدلب تقاضد« آي سي سدي

داوري را كه خود انيخاب نمود  صلاحيت از 

بود، رد كرد و خواهان ميعاق دا  دعدوايي 

را به خواسيه ابطدا  حكدج صدادر  و بدا 

قررات آيدين  ادعاي اينكه حكدج م بدور م

دليل عد م خصدوض بدهدادرسي فرانسه را به

ذكر دلايل نقض نمدود  اسدت، مطدرح كدرد. 

ار دادگا  پژوه  پاريس در حكج خددود ارهد

داشت كه امكان ابطا  حكج فقط ندارر بده 

است و هرگونه « سن  موصوف به رأي داوري»

به قرار و يا تصميج مق ماتي ديگددر نسد ت

مسددائل غيرمدداهوي از شددمو  ايددن عنددوان 

 مسيثني است.

  ني  با اسدديفاد  محاكج ايالات ميح  

هت ميفاوتي به همدين نييجده از م نا و ج

كه يك مرجد   ان نائل گردي   و حكج داد 

اقد امات ناشدي از »داوري در رابطه بدا 
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باش . مصون از جرح مي« ورايف داوريح ود 

لددذا تصددميج صددادر  از انجمددن داوري 

در رابطه بدا جدرح داور قابدل  10امريكا

ي نخواهد  بدود. ائتج ي نظر مسديقيج قضد

برعكس، تحت قوانين فرانسده آراي صدادر  

از چندددين مصدددونييي « آي سدددي سدددي»از 

دار نيست و موضدو  دعداوي ميعد دي برخور

 قرار گرفيه است.

معذلك در يك پرون  ، يكي از محداكج  

امريكايي رأي صادر  را به اين دليل كده 

انجمن داوري امريكا در مقدام نصدب داور 

جانشين، رابطه تجاري ق لدي داور را بدا 

يكي از اصحاب دعدوي افشدا نكددرد  بدود، 

تدرا باطل ساخت. دادگا  رأي داد كه اين 

رعايت تشريفات صدحيح »فعل به من له ع م 

و ]تلويحددا [ موجددب فسدداد در رأي « داوري

هريددك از طددرفين » ابددود  اسددت؛ زيددر

از  انيصداب، نبايسيي ق ل از عملي شد مي

دربدار  موضدو   حق و فرصت بحث و اسي لا 

 «.با مقام ناصب برخوردار ش   باش 

پس از ص ور رأي هديچ يدك از طدرفين  

توان  داور را جرح نماي ، مگر داوري نمي

اينكه دلايل و واقعيات مث يه ق ل از اين 

                                                           

10. American Arbitration Association. 
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شوف ن دود   طرف م بدور مك مرحله بدراي 

باشدد ، والا در صددورت علددج طددرف داوري 

به دلايل و موج ات م بور و ع م توسل نس ت

بيندي شد   در او به امكانات ج راني پي 

بدراي طدرح  يمقررات داوري، هرگونده حقد

گردد. يكدي ساقط ش   تلقي ميايراد بع ي 

از محاكج پژوهشي ايدالات ميحد   در ايدن 

ب يهي اسدت پدس »بار  ارهار داشيه است: 

از صددد ور حكدددج، بازنددد گان ناراضدددي 

توانن  اعيراضات و ايدرادات خدود را نمي

 «.مطرح كنن 

را امكان اسقاط حق، اين سلا  جالدب  

به آورد كه آيا براي بررسددي نسد تپي  مي

داور انيخاب ش   توسط طرف ديگر و صلاحيت 

يا ديوان داوري، تكليف خاصي وجود دارد  

گونه تكليفي تحت قوانين ايالات ميح   هيچ

رسدد ؛ زيددرا نظر نميدر ايددن خصددوض بدده

بدده افشدداي روابددط و ال امددات مربوط»

هاي ق لي ]من رج در مقررات داوري[ زمينه

با اين قص  وض  شد   اسدت كده بعضدا  از 

اي اي انجددام تحقيقددات پيشددينههه يندده

شدود كده تكليدف تصدور مي«. جلوگيري شود

تحقيددق دربددار  سددوابق داور ال امددا  

و در نييجده « گير و پره ينده بدود وقت»
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ه ف از داوري را كه همانا تسري  در حل »

هاي و فصددل اخيلافددات و كدداه  در ه يندده

«. منيفددي خواهدد  نمددوددادرسددي اسددت، 

در روند  موفدق براي اينكده »بنابراين، 

بايسيي داوري خللي وارد نشود، داوران مي

مكلف شون  تا هرگونه تمايدل و طرفد اري 

بالقو  به سود هريك از طرفين اخديلاف را 

 «.برملا سازن 

ديوان عالي ايالات ميح   بدر افشداي  

كامل هرگونه امدري كده حيدي ممكدن اسدت 

اي از تمايدددل و جان ددد اري را شددد هه

زي   است. در پرون   برانگي د، اصرار ور

«"Commonwealth Coatings Corp. V. Continental Casualty Co. 

ايدن دليدل دادگا ، رأي صادر  را بده  «

نقض نمود كه يكي از داوران اين واقعيدت 

را كه گهگا  در طو  چهار يدا پدنج سدا  

عنوان مهند س مشداور، خد ماتي را بده به

 دلار به يكدي از طدرفين 12000ارزش ح ود 

داوري ارائه داد  است، افشا ننمود  بود 

خد مات م بدور « نامنظج و موقيي بودن»و 

را و اينكه زمان آن بده ميجداوز از يدك 

گردد، مدلثر سا  ق ل از شرو  داوري برمي

 در مقام ن انست.
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موجب قوانين ايالات ميح   الوصف بهم  

بيدوگرافي »يك داور احيمالي مكلف نيسدت 

بازرگاني خود را به  كاملي از فعالييهاي

 «.طرفين داوري ارائه ده 

« نظر از اطددلا  و كليددت الفدداظصددرف» 

كار رفيده در مقدررات داوري در مقدام به

بيان تكليف افشاي سوابق، لازم نيسدت كده 

هرگونه رابطه ق لي اجيمداعي و »يك داور 

يا مالي خود را با هر يك از طرفين و يا 

قددط بددرملا سددازد و ف« كارفرمايددان آنهددا

عت بدالقو  »وجدود  افشاي روابطي كه منف

دهد ، پرون   را نشان مي« مالي در نييجة

كافي خواه  بود. محاكج ايالات ميح   فقط 

در صورتي رأي صدادر  از مرجد  داوري را 

ابطا  خواهن  نمود كه ع م افشداي چندين 

اي عادلانه را جد ا  نيل به نييجه»روابطي 

 «.افكن   به مخاطر

 

حللل و فصللل اختلافللات المللللي . مركللب بين2

 «ايكسيد»گذاري سرمايه

بده « ايكسدي »اساسا  رأي صدادر  از  

وجه توسط محاكج داخلي كشدورهاي عضدو هيچ

كنوانسيون قابدل تج يد نظر نيسدت. ط دق 

 (:1) 54ماد  
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طددرف قددرارداد  دوليهددايهريددك از »

بايسددديي رأي صدددادر  ط دددق ايدددن مي

ا شددناخيه و الاجددركنوانسدديون را لازم

تعه ات مالي ناشي از رأي م بور را در 

مح ود  سرزميني خوي  بده مثابده حكدج 

نهايي صادر  از يكي از دادگاههاي خود 

 «.به اجرا گذارد

 

، «ايكسي » الوصف در نظام خودكفايم  

حدل اداري براي ابطا  رأي داوري يدك را 

بيني ش   است، به ايدن معندي كده در پي 

و يا سدوء ادار  و تصد ي صورت جان  اري 

پروندد   توسددط داور، دو جهددت از جهددات 

 ايراد است. گانه ابطا  رأي قابلپنج

 

 

 

 

 

4 

 طرفي داورملاك استقلال و بي

 

ضوابط مربوط به اهليت، داشين شرايط  

عيندي و و تابعيت خاض، ضوابطي بالنسد ه 
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ن رت م ناي جرح داور خارجي است و لذا به

ي، اكثدر قريدب بده گيرد. از طرفقرار مي

هاي جدرح بدر ادعداي عد م اتفا  پروند  

طرفي داور م يني اسدت. طدرح اسيقلا  و بي

بايسديي مسديقل اين مطلدب كده داوران مي

باشن  به زبان بسديار آسدان اسدت، ولدي 

توان اين وصف را به واقعيدات و چگونه مي

شرايط يك پرون   خاض اعما  نمدود  ايدن 

  جريددان ويژ  اگددر قددرار باشددسددلا  بدده

المللددي تددا حدد ي قابددل هدداي بينداوري

بيني باش ، حاي  اهميت خاصدي خواهد  پي 

 بود.

به حل تعارلا قوانين، در قواع  مربوط 

اي نق  برجسديه 11قانون محل وقو  دادگا 

كشور  جكن . توضيح اينكه محاكرا ايفا مي

من ن  كده در كليده مقر داوري، سخت علاقه

ي صدلاحيت قضدائاوي مطروحه در چدارچوب دع

آنها نظج عمومي مورد تجاوز قرار نگيرد. 

معمولا  از ايدن از طرف ديگر، محاكج محلي 

اخييددار برخوردارندد  تددا رأي داوري را 

تأيي  و يا آن را نقض نماين  و در ايدن 

رهگذر، صحت و اعي ار رأي را با ضوابط و 

الوصددف سددنجن . م ملاكهدداي محلددي خددود مي

                                                           

11. Lex fori. 
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  در رابطده بدا اعما  قانون مقر دادگدا

ويژ  در جرح داور ممكن است هميشه، و بده

مواردي كه طرفين داوري داراي تابعييهاي 

طرفدي و يدا ميفاوت بود  و بده دلايدل بي

به انيخاب مقدر داوري توافدق سهولت نس ت

 نمود  باشن ، مناسب و صحيح ن اش .

رغج جن ده محرمانده جريدان سدلب علي 

قابددل صددلاحيت از داور، مندداب  حقددوقي 

دسيرسددي در ايددن رابطدده وجددود دارد از 

جمعي حقوق اناني كه در جمله: تجربه دسيه

ان ، يدددك نهددداد داوري شدددركت داشددديه

و آراي صددادر  از « ايكسددي »كنوانسدديون 

ي امحاكج ملي م نددي بدر تج يد نظر در آر

 ابرام و يا اجراي آنها. منظوري بهداور

 

 «آي سي سي»ي الف. رويه قضائ

داوري دربدار  صدحت و  كليه نهادهاي 

اعي ار آرايي كه تحت نظارت آنهدا صدادر 

آي سدي »جمله ش   است، حساسيت دارن . من

هرگونه تلاش را براي حصو  »مكلف است « سي

از اينكدده رأي صددادر  قانونددا  اطمينددان 

نظر بدده«. اجرا اسددت، معمددو  داردقابددل

بدراي اسديخراج « آي سدي سدي»رس  كده مي

ي لازم براي اسديقلا  ضوابط و اسيان اردها
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اي از قدوانين «مجموعده»طرفي داور، و بي

ملي كشورها را بررسدي خواهد  كدرد و در 

اين را ، تابعيت طرفين و مقدر داوري را 

نظر قرار خواه  داد؛ چرا كه احيما  مطمح

اين تقاضا وجود دارد كده رأي صدادر  در 

يك يا چن  كشور به مرحله اجدرا گذاشديه 

 شود.

آي »ن داوري ن است كه ديدواكاملا  روش 

به داوران را نس ت ضابطه ميفاوتي« سي سي

ويژ  بلدوا شدر  كشورهاي سوسياليست و به

هاي كن . در تعد ادي از پروند  اعما  مي

طرفي مأمور دولت يكي از طرفين داوري، بي

به يك شركت يدا واحد  را در دعواي مربوط

دوليي و يا اسيقلا  م ير يك شركت دوليدي 

ديگدر  يدر دعوايي كه يك شدركت دوليدرا 

باش ، مورد اعيرالا قدرار داد  طرف آن مي

است. ال يه در چنين مواردي ديوان داوري 

از ص ور رأي به سلب صدلاحيت سددخت اكدرا  

يرا اعيقداد دارد سداخيار  داشيه است؛ ز

ربط اين اجداز  سياسي و اقيصادي كشور ذي

و دهدد  كدده همددان ميدد ان اسدديقلا  را نمي

اا كده ممكدن اسدت در سدداير مدوارد انفك

اقيضا نماي ، تأمين گردد و صحه گذاشدين 

گونه ايرادات جرح به من له ال ام بر اين
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طرف دوليي به انيخاب يك داور غيرملي در 

زماني است كه شاي  طدرف ديگدر در معدرلا 

چنين مح ودييي قرار ن اشيه باش . ب يهي 

حل آشكار اين شكل، توافق طدرفين است را 

وري بدده انيخدداب داور فقددط از ميددان دا

 داوران غيربومي است.

 

 «ايكسيد»ي ائب. رويه قض

يك كنوانسيون « ايكسي »م ناي تأسيس  

چن جان ه بود  كه در آن مي ان اسيقلا  و 

طرفددي مددورد لدد وم در داوران تعيددين بي

كدده طددرفين گرديدد   اسددت. جدد  در مواردي

ق نماين ، ديوان داوري نحو  ديگر توافبه

بايسددديي قواعددد  حقدددوقي مي« ايكسدددي »

المللي را نس ت به اين مسئله اعمدا  بين

 كن .

طرفي داور در همان نخسديين مسئله بي 

مرك  يعني دعدواي  پرون   مطروحه در اين

"Holiday Inns/Occidental Petroleum V. Moroeu"  بددروز

كرد. چهار سا  پس از ث ت تقاضاي داوري، 

ه مرك  اعلام نمود داور منيخب خواهانها ب

كه در اين فاصله به سمت مد يريت خدارجي 

اكسددي نيا  )يكددي از شددركيهاي خواهددان( 

هرچن  پس از موافقت دو  .انيخاب ش   است
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داور ديگددر بددا اسدديعفاي داور م بددور، 

دعواي جرح منيفي گردي ، ولدي بد ون شدك 

 ش .رو ميايراد سلب صلاحيت با توفيق روبه

 .Amco Asia Corp. V"بده تدازگي در دعدواي  

Indonesia"  ايددراد جددرح «ايكسددي »دو داور ،

داور انيخاب ش   توسدط خواهانهدا را رد 

نمودن . مسائل اعلام ش   در ايدن ايدراد 

كه مورد بحث و اخيلاف ن ود، از اين قرار 

بود كه چن ين سا  ق دل از آغدداز داوري، 

عنوان مشداور ماليداتي داور جرح ش   بده

ركت خواهانهدا را ادار  شخصي كه هر سه ش

كرد، عمل نمود  بدود. از طددرف ديگدر، مي

داور م بور به م ت چند  سدا  بدا وكيدل 

در داوري دفير مشيركي داشيه و  خواهانها

به تقسدديج سددود حاصددله توافقهددايي نسدد ت

تنظيج كرد  بودن . هر چن  زمددان آخدرين 

تقسدديج سددود بدده ق ددل از آغدداز داوري 

همچندان در گشت، ولدي هدر دو دفيدر برمي

اسيقرار داشت و تا حد ود  يساخيمان واح 

ش  مدا  پدس از شدرو  داوري همچندان از 

خ مات اداري مشديركي )از ق يدل تلفدن و 

كردندد . خواندد   حسدداب اري( اسدديفاد  مي

نمدود كده تحدت چندين شدرايطي اسي لا  مي

نحوي بدددر اينكددده داور بددده»تدددوان نمي
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طرفانه و مسيقل قضداوت خواهد  نمدود، بي

 «.يماد كرداع

از طرف ديگر، خواهانهدا ايدن ق يدل  

اي را نداچي  توصديف روابط كاري و حرفده

عنوان اسي لا  اصلي خدود اعدلام نمود ، به

داور منصوب هريك از طدرفين داشين  كه مي

بايسيي ميفاوت از داوري دانست كده را مي

از طريددق توافددق مشدديرا طددرفين و يددا 

شدود و    ميوسيله مرجد  داوري برگ يدبه

آشنايي ق لي طرف داوري بدا داور منصدوب 

خددود، امددري خددلاف انيظددار و غيرميعددارف 

 نيست.

جالب اين است كه داوراني كه صدلاحيت  

آنها مورد تردي  قدرار نگرفيدده بدود در 

مقددام صدد ور رأي، فقددط بدده كنوانسدديون 

ربدط اكيفدا و مقررات داوري ذي« ايكسي »

سدداير »نكردندد ، بلكدده همچنددين بدده 

المللدي، قواعد  داوري يونهاي بينكنوانس

المللي تث يدت شد   توسدط ارگانهداي بين

المللددي ديگددر ... كدده ممكددن اسددت بين

و دربردارندد    تط يقدديعنوان من عددي بدده

المللي مورد اصو  كلي حاكج بر داوري بين

، توجدده نمددود ، «مطالعدده قددرار گيرندد 
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براساس مناب  و ميون ياد ش   چنين حكدج 

 دادن :

طرفي كامدل داور ست كه ... بيب يهي ا»

منفرد و يا حسب مورد كليه داوران يدك 

ديددوان داوري، امددري لازم و غيرقابددل 

بايسديي در رابطده بدا خ شه است و نمي

طرفي بدين داوران اسيان ارد و ح ود بي

يك ديوان داوري، قائل به تفكيك گردي  

و در ايددن ميددان روش انيخدداب آنهددا 

يجددداد گونددده تغييدددري در امدددر اهيچ

               «.كن نمي

 

معذلك داوران م بور در ادامه ارهار  

انيخداب داور توسدط  داشين  كه در سيسيج

طرف اخيلاف، قهرا  نوعي آشنايي ق لي بدين 

طرف م بدور و داور منصدوب وجدود دارد و 

فقددط بدده صددرف  تددوان داور راط عددا  نمي»

نظر نوعي رابطه با طرف داوري، صرفداشين 

ت و ميددد ان آن ولدددو رابطددده از ماهيددد

 الصلاحيت نمود.، مسلوب«ايحرفه

بنابراين، به نظر دو داور ياد شد    

طرفدي و براي جرح داور تحت عنوان ع م بي

توان صرفا  به راهر اسديناد جان  اري نمي

نمود و آن را دليل كدافي دانسدت، بلكده 
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بايسديي عدلاو  بدر اث دات خواهان جرح مي

طرفدي سديقلا  و بيامور حاكي از فقد ان ا

داور، همچنددين ثابددت نمايدد  كدده فقدد ان 

است و « يار محيملبس»يا و « مسجل»م بور 

كفايددت « شدد ه يقددين»و « رددن»وجددود 

گيري داوران م بددور نييجدده 12كندد .نمي

كردندد  كدده اوضددا  و احددوا  موجددود در 

پروندد   مطروحدده ايددن امددر را اث ددات 

                                                           

قولهاي فو ، داوران مورد بحث نظر خدود به دلالت نقل .12

جان  اري، و ل وم اث ات « راهر»را داير بر كافي ن ودن 

طرفدي و اسديقلا ، محد ود بده مقدررات بي« فق ان مسدجل»

سداير »ننمود ، بلكه اين نظدر را منط دق بدا « ايكسي »

المللي و ... المللي، قواع  داوري بيننوانسيونهاي بينك

 ان .دانسيه« المللياصو  كلي حاكج بر داوري بين

اشي ا  داوران م بور، و بلكه نويسن   حاضر در جاي جاي 

مقاله خود، راهرا  ناشي از اين تصور اسدت كده نظامهداي 

مخيلف داوري و يا حقو  داخلي كشورهاي مخيلف، براي جرح 

ور  تحت عندوان عد م اسديقلا  و جان د اري، ضدابطه و دا

 مدروري اند ، و حدا  آنكدهمعيار واح ي را درنظر گرفيه

سدازد. اجمالي بر مناب  م بور خلاف اين تصور را روشن مي

عنوان مثا ، قوانين داخلي ايالات ميح   كده نويسدن   به

  كند ، بدراي ابطدامقاله در چن  مورد بد ان اشدار  مي

طرفي و فق ان اسيقلا  داور، وري به دليل ع م بياحكام دا

داور را لازم دانسديه اسدت. از « جان  اري واقعي»اث ات 

عيندا  در  هدر اين زمينه ك« آنسييرا »طرف ديگر، قواع  

قواع  ديوان داوري ايران د ايالات ميح   ني  وارد شد   

وجود شرايط اوضا  و احوا  موج  شك و تردي  موجه »است، 

را كافي دانسيه است. بد يهي « طرفي داوراسيقلا  و بيدر 

است اين دو ضابطه كاملا  ميفاوت، هر يك اث ات امر خاصدي 

اسدت، « شك معقدو »طل  . آنجا كه ملاا اث ات وجود را مي

كافي است؛ در حالي كده بدراي  جان  ارينشان دادن راهر 

، صرف راهر كفايت نخواه  كدرد. «جان  اري واقعي»اث ات 

 )مجله حقوقي(
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نماي  كه داور جرح شد   مسدجلا  فاقد  نمي

طرفي بود  باش . در اخييدار لا  و بياسيق

اي مشورتي دربار  مسدئله قراردادن نظريه

« اي بدهگونه خ شدههيچ»حقوقي در گذشيه، 

مشاور براي ق و  سمت »قابل اعيماد بودن 

داوري از جانب مراجعي كه ق لا  به ايشدان 

«. آوردنظر مشورتي داد  اسدت، وارد نمدي

ز هددر دو داور همچنددين ايددن حالددت را ا

كده در « وكيل د موكل»اي از مقوله رابطه

عنوان مشاور منظج موكدل خدود آن وكيل به

كند ، تفكيدك نمودند . درخصدوض اق ام مي

ارت اط مسيقيج مناف  بين داور جرح شد   

و وكيدددل خواهانهدددا در داوري، داوران 

م بور حكج دادن  از آنجا كه اين ارت اط 

ه ش  سا  ق ل از انيخاب داور پايان يافي

ق  گدرددنمي»بود،  «. توان  ملثر ... وا

كه   ايشان همچنين اين تشكيك را رد كردن

كنند   و امري تعيين»ح  بيوان  دفيري وا

موهج هرگونه خطر رواني، جان  اري و غرلا 

 تلقي گردد.« ورزي

 

 ج. كاوانسيون نيويورك

اصولا  تحقيق دربدار  قدوانين داخلدي  

ك مقاله نارر بر ابطا  رأي، در چارچوب ي
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پددذير ن ددود  و از طرفددي انيخدداب امكان

قانوني ج  قانون يدك كشدور ميضدمن خطدر 

ارائه دي گاهي مح ود و بسيه خواه  بود. 

الوصف مجموعده حقدوقي مسديقل و قابدل م 

طرفدي تنظيج نارر بده شدرط اسديقلا  و بي

هايي كده در پروند   بايسييداوران را مي

ه در چارچوب كنوانسديون نيويدورا مخيومد

ان ، جسيجو كرد. از آنجا كه هد ف از ش  

انعقاد اين عه نامه چن جان ه، توسدعه و 

تقويت شناسايي و اجراي احكام داوري بدر 

م نايي ميح الشكل در سراسر جهدان بدود  

است، لدذا آراي صدادر  از محدداكج كليده 

طور توان بدهطرفهاي عضو كنوانسيون را مي

ه عنوان مجموعده واحد ي از رويدصحيح بده

 ي نارر به مورد خاض تلقي نمود.قضائ

بدده هاي مربوطدر تعدد ادي از پروندد   

داوريهاي انجام ش   در بلوا شر ، اجراي 

رأي صادر  به دليل تابعيت داوران مدورد 

اعيرالا واق  ش   اسدت. بدراي مثدا ، در 

« Billerbeckcie V. Bergbau-Hander Gmbh»پرونددد   

فات خود طرفين توافق كرد  بودن  كه اخيلا

را بدده اتددا  تجددارت خددارجي جمهددوري 

دمكراتيددك آلمددان احالدده نمايندد . حسددب 

بايسيي از مقررات اتا  م بور، داوران مي
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ميان ليسيي كه فقط حداوي اسدامي ات دا  

ش ن . ديوان آلمان شرقي بود، برگ ي   مي

عالي كشور آلمان غربي در مقدام رد ايدن 

 اسي لا  كه به ايدن ترتيدب ديددوان ط عدا  

گيري خواهد  كدرد، عليه طرف خارجي موضد 

واقعدا  اهميدت دارد  كه ارهار داشت آنچه

اين است كه آيا در مدانحن فيدده، ديدوان 

داوري بدده نحددوي طرف اراندده و عدداري از 

اسيقلا  عمل نمود  است يدا خيددر  و ايدن 

امري است كه خواهان جرح براي اث دات آن 

دليلي ارائه نكرد  است. همچنين دادگدا  

ي اتري  رأي صادر  توسدط ديدواني را عال

كه فقط از ات ا  بلغارسيان تركيب يافيه 

بود، بده اجدرا گذاشدت و ارهددار نمدود: 

شناسايي حكج صادر  از يك ديددوان داوري »

كدده طددرفين ط ددق توافددق، صددلاحيت آن را 

ان ، مغاير با نظج عمومي اتدري  پذيرفيه

 «.تلقي خواه  ش 

 Efxinos Shipping»به همين نحو، در دعدواي 

CO. Ltd V. Rawi Shipping Lines Ltd » يكدددي از

رغج دادگاههدداي پژوهشددي ايياليددا، علددي

اسددينكاف خواندد   از انيخدداب داور خددود 

رأي  بددراي تشددكيل يددك مرجدد  دو نفددر ، 

صادر  را به اجرا گذاشت. قانون حاكج بر 
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انگليس بدود  1950اين دعوي قانون داوري 

داور انيخداب  طرفي كه»داشت: كه مقرر مي

عنوان توان  آن داور را بدهنمود  است مي

به موضو  اخديلاف داور منفرد براي رسي گي

برگ ين  و رأي صادر  از داور م بور بده 

مثابه موردي كه با توافق طرفين انيخداب 

آور خواه  به طرفين ال امش   باش ، نس ت

داد كه ايدن مداد  از دادگا  حكج «. بود

نظدج  بدا قواعد  توان ينم»قانون انگليس

طرفي داور كاملا  معدارلا عمومي نارر بر بي

دعددوي  داور منصددوب طددرف  «تلقددي شددود

علاو ، بده«. نيسدت يطرفدنفسه فاق  بيفي»

بيني اينكده با پي  قانون داوري انگليس،

توانند  انيخداب چندان محاكج انگلديس مي

دريچدده » ، داوري را باطددل اعددلام كنندد

« ي تأمين نمدود قضائاطميناني از نظارت 

كه چون خوان   به آن اسيناد نكرد  است، 

 من  گردد.توان  از آن بهر نمي

ايراد جرح داور به دليل ع م اسيقلا   

او برم ناي رابطه ق لي كده بددا يكدي از 

اصحاب دعوي داشيه، غال ا  غيرموفق بدود  

 Dennis Coakley Ltd V. Sté Michel"اسدت. در دعدواي 

Reverdy" دادگا  فرانسوي رأي صادر  از  يك

هيئت پژوهشي انجمن تجدارت غدلات و مدواد 
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غذايي ]لن ن[ را به اجرا گذاشت. در اين 

هرچندد  يكددي از داوران ديددوان  پروندد  ،

عنوان وكيل يكدي از طدرفين ب وي بع ا  به

در هيئت پژوهشي م اخله نمدود،  دادگدا  

رأي داد كدده ايددن امددر بددا نظددج عمددومي 

رانسه منافات ند ارد، زيدرا المللي فبين

ق ل از تعيين او در مرحلده »داور م بور 

عه   ن اشيه ب وي، وكالت ]خواهان[ را به

م اخلدده او »و از طددرف ديگددر، « اسددت

شي هنگدامي به عنوان وكيل در مرحله پژوه

صورت گرفيه كه ديوان داوري مرحله ب وي، 

 «.ديگر صلاحيت رسي گي ن اشيه است

 Ethiopean Government V. Baruch-Foster"در دعواي  

Copr."  خوان   به اين دليل كه رئيس ديوان

بگير كميسديون زماني يكي از اعضاي حقدو 

يوپي بدود  تهيه پي  نويس قانون م ني ات

است، به اجراي رأي داوري اعيرالا نمدود. 

ولي دادگا  پژوهشدي ايدالات ميحد   ايدن 

اسي لا  را رد و ارهار داشدت كده رابطده 

رد اسيناد خوان  ، شان د  سا  ق ل از مو

زمان ص ور رأي پايان يافيه بود. دادگا  

همچنين خاطرنشان ساخت كه داور جرح شد   

در زمدر  يكدي از » )پروفسور رنه ديويد(

معي رترين حقوقد انان تط يقدي اروپدا و 
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اسدت « فردي بسيار شريف و امين»و « جهان

 تدوان بدهگونه شرايطي نميو لذا تحت هيچ

آساني او را در معرلا شائ ه جان د اري و 

 گراي  به يكي از اصحاب دعوي قرار داد.

 Transmarine Seaways Crop. Of »در دعدددواي 

Monrovia V. Marc Rich & Co. A.G" » داور منيخددب

خواهددان رئدديس شددركيي بددود كدده مدد يريت 

عمليدداتي و نمايندد گي شددركت كشددييراني 

ور، م ب عه   داشيه و در سمتديگري را به

دعدداي خددود در پروندد   داوري ديگددري ا

مرت طي را عليه خوان   طرح نمود  بدود. 

دادگا  بخ  ايالات ميح   حكج داد كه اين 

بدود  و « اي بسديار ضدعيفرابطده»رابطه 

توانددد  اميندددا  از رأي صدددادر  را نمي

ويژ  در اين مورد كه خوان   به صدحت به»

عمل و اماندت شدخص داور ايدراد نگرفيده 

خواند    «.است، توجيده و اقيضدا نمايد 

وجده بدار اسي لا  نمود  بود كده بده هيچ

اث ات تمايل و جان  اري بالفعل داور به 

بايسدديي فقددط دوش او نيسددت، بلكدده او مي

در « رهدور»ثابت نماي  كه عملكدرد داور 

گيري طرف ارانه وي دارد. دادگدا  در جهت

مسدين ات و نصدوض در »مقابل حكج داد كه 

اي كده گونه سدابقهي هيچود آراي قضائموج
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ملي  چنين ملاا شخصي و ذهني باش ، وجدود 

عيوب و زشييها ني  مانن  كما   13ن ارد.

و زي ايي نسد ي اسدت و بسديگي بده شدخص 

 «.بينن   دارد

منطقددا  چنددين »تواندد  كس نميهدديچ 

گيري نماي  كه داور جرح ش   مغدرلا نييجه

 «.بود  است

ميح   اعلام داشدت دادگا  بخ  ايالات  

صدنعت نسد يا  كوچدك بده هدج »كه در يدك 

]كدده در مددورد بحددث، صددنعت « پيوسدديه

بازرگاني دريايي است[ ارت اطدات تجداري 

ناچار در يكدد يگر عجددين و ميعددارف، بدده

آميخيدده شدد   و بددا يكدد يگر مشدديركات 

فراواني دارن  و اين خود مسديل م تمداس 

با يكد يگر  مسيمر گردانن گان آن صدنعت 

و اسيناد به چنين روابطي جهدت حكدج است 

مان  از حل و فصل »طرفي داور، به ع م بي

اخيلافات دريدايي از طريدق داوري خواهد  

بنابراين، براي توفيدق در ايدراد «. بود

بايسدديي يددك جددرح داور، خواهددان جددرح مي

بدين  اي مسدديقيجارت اط مالي و يا حرفه»

را اث ات كند ، و بده « داور و طرف ديگر

تيب، شدرط و مدلاا ندوعي و خدارجي اين تر

                                                           

 .12را. به زيرنويس  .13
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ورزي را تدأمين و غرلا طرف اريوجود حالت 

 نماي .

چنانچه ق دل و يدا در جريدان داوري  

وجود يك رابطه ق لي بين داور و يكدي از 

اصحاب دعوي افشا شدود و طدرف ذينفد  در 

موع  مقدرر بده آن ايدراد ننمايد ، حدق 

اعيرالا به اجراي رأي صادر  براساس ايدن 

گردد. بدراي ، ساقط ش   تلقي ميدليل خاض

 .Island Territory of Curacao V »مثدا ، در دعدواي

Solitron Devices Inc.  » يكددي از داوران، عضددو

ال    ديوان دادگسيري ج ايدر آنييدل علي

هلن  و رئيس ق لي دادگا  م بور بود. پس 

تقاضداي  14(كوراكدائو)از آنكه خواهدان 

را نمدود، خدود  اجراي رأي صادر  به نف 

خوان   اسي لا  كدرد كده داور م بدور در 

از نظدر »اسيخ ام خواهان قرار داشديه و 

دادگدا  بخد   «.طرف ن ود  اسدتحقوقي بي

ايراد مطروحده »ايالات ميح   حكج داد كه 

ستمسين  به هيچ زيدرا  ،«گونه دليلدي ني

، و در «قد لا  بازنشسديه شد   اسدت»قاضي 

لا  بده هرحا ، مراتدب اسديخ ام داور كدام

اطلا  شركت خوان   رسدي   و خواند   بدا 

                                                           

دهن   يكي از سه ج ير  تشكيل (Curacao)ج ير  كوراكائو  .14

از مسديعمرات هلند  در دريداي  (Antilles)الج اير آنييل مجم 

 كارائيب است. م.
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سكوت خوي  حق هرگونه اعيرالا بع ي را از 

كده خود سلب نمود  بدود. حيدي در مواردي

دادگاههدا روابط ق لي افشا نش   باشد ، 

در مورد امينا  از اجراي رأي صادر  تحت 

كرا  نشدان  كنوانسيون نيويورا از خود ا

 ان .داد 

 Fertilizer Corp. of India V. IDI" »در دعددواي 

Management Inc.  » خواند   پدس از صد ور رأي

اطلا  يافيه بود كه داور منيخب خواهدان، 

عنوان وكيدل ح اقل در دو پرون   ديگر به

او اق ام نمود  است. هرچن  قواعد  نظدج 

كندد  كدده عمددومي از ايددن نظددر حمايددت مي

، در طرف اريهرگونه علاقه احيمالي و يا »

گيري كدده شددخص در موضدد  تصددميج مددواردي

گيرد، كداملا  به حقو  ديگران قرار مينس ت

، دادگا  بخد  ايدالات ميحد   «افشا گردد

بايسديي حكج داد كده در ايدن پروند   مي

بدده نفدد  داوري « نظددج عمددومي اقددوي»

المللي در جهت به اجدرا درآوردن رأي بين

ويژ  صادر ، غالب و راجح شمرد  شود، بده

موجب فساد »فشاي رابطه ق لي اينكه ع م ا

 نش   بود.« در رسي گي

رأي صادر  از دادگا  پژوهشي آلمدان  

غربي به دليل تأكي  بر امكان توسدل بده 
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باشدد ، جددرح، حدداي  اهميددت و روشددنگر مي

هرچن  كده در ايدن رأي بده ايدراد جدرح 

طرفددي داور مسدديقيج بدده اسدديقلا  و بي

اي نشدد   اسددت. در رأي م بددور، اشددار 

  از اجراي رأي صادر  توسط كمييده دادگا

داوري بددراي تجددارت غددلات و مددواد غددذاي 

)كوپنهددا ( امينددا  ورزيدد ، زيددرا ط ددق 

مقررات كمييه م بور فقط نام رئيس ديوان 

سه نفري بدراي طدرفين داوري افشدا شد   

بود. دادگا  آلماني حكج داد كه اين امر 

دار نمود  اسدت. نظج عمومي محلي را خ شه

ح تنها در صورتي ميسر است كده ايراد جر»

از امكان اطدلا  از ندام داوران و طرفين 

به اخديلاف يا قضاتي كه در ص ور حكج نس ت

و « مطروحه شركت دارن ، برخوردار باشدن 

تدوان فقط با ايفاي اين شرط اسدت كدده مي

به طرفد اري و با انجام تحقيق ... نس ت»

گيري داوري كه در جريان داوري شدركت سمت

تا بيوان بده « د  است، اطمينان يافتنمو

ايددن ترتيددب از م اخلدده او در پروندد   

جلوگيري كرد. در واق ، دادگدا  آلمداني 

موجب صدريح كنوانسديون ارهار داشت كه به

توان  از اجدراي رأي نيويورا، دادگا  مي

مراتب انيخداب داور »داوري در صورتي كه 
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طور صحيح به يكي از و يا جريان داوري به

 ، خودداري نماي .«فين اعلام نش   باش طر

 

5 

 ملاحظات

 

شكي نيسدت كده داوران حاضدر در يدك  

بايسيي به يك ميد ان المللي ميداوري بين

طرفدي برخدوردار باشدن ، از اسيقلا  و بي

اينكه منيخب يكي از طرفين باشن  اعج از 

كه طرفين يا خير. توضيح اينكه در مواردي

فاوتي هسدين  و دعوي داراي تابعييهاي مي

كه اعمدا  يدك اسديان ارد  احيما  دارد 

تر اسدت، اعيمداد و خارجي كه راهرا  خفيف

اطمينان آنهدا را از جريدان داوري سدلب 

طور كه آن 15طرفنماي ، مفهوم داور غيربي

در برخي از سيسيمهاي حقدو  عرفدي هسدت، 

 جايگاهي ن ارد.

كمير دي   ش   است كه طرفي بيواند   

 برخدي ارهدارات و بياندات در غياب مدثلا  

گيرانه از جانددب داور و يددا ايددن موضدد 

                                                           

منظور داور منيخب هريك از طرفين داوري است كده در  .15

مي ان يك ي  بهبابرخي از سيسيمهاي حقو  عرفي ل وما  نمي

طدرف ب انها بيداور ثالث، از طرفين دعوي مسيقل و نسد ت

 باش  د م.
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واقعيت كه او فاق  امانت و صحت عمل لازم 

است، جان  اري واقعي يك داور را اث دات 

نمايدد ، بلكدده غال ددا  انيسدداب حالددت 

بايسيي براسداس يدك به داور ميجان  اري 

رابطه ق لي با طدرف ديگدر و يدا كيفيدت 

ادرسي صورت گيدرد. تص ي و ادار  جلسات د

هرچندد  كدده در برخددي از مقددررات داوري، 

از دي گا  »طرفي داور مسئله اسيقلا  و بي

مورد بحث قرار گرفيه است، معذلك « طرفين

پي ا است كه صرف وجود تردي هايي در ذهن 

كافي نيسدت، طرف جرح كنن   بده تنهدايي 

بلكه وجود يك اسيان ارد عيندي و خدارجي 

صدورت، و در غير اين براي جرح ضروري است

خواهان جرح تقري دا  در اغلدب مدوارد در 

اث ات ايراد خود با ناكامي مواجه خواه  

 ش .

انگي  در دعداوي يكي از مسدائل بحدث 

در ايددالات  يابطددا  آراي صددادر  از داور

باي  براي ميح   اين بود  است كه آيا مي

طرفدي داوران ني  همان درجه اسيقلا  و بي

ت كه براي قضدات دادگاههدا  را شرط دانس

اعضداي  تدر پاسخ به ايددن سدلا ، اكثريد

ايالات ميح   در دعدواي  رديوان عالي كشو

"Commonwealth Coatings" ان  چنين ارهار داشديه
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بايسيي همانن  قضات، و كه داوران ني  مي

نه كمير از آنها، از هرگونده عملدي كده 

حيددي شددائ ه جان دد اري از آن اسيشددمام 

سرهي ند . بده همدين ترتيدب، در گردد، ب

ان  خود را حقو  انگليس ني  داوران مورف

گيري به نفدد  يكدي از سمت« گمان»حيي از 

طرفين كه ممكن است از رفيدار آنهدا بده 

، برحددذر دارندد . «سددايرين القددا شددود»

پايينم  تر در الوصف، تع ادي از محداكج 

اند  كده ايالات ميحد   اخيدرا  حكدج داد 

و ضددوابط سددلب صددلاحيت از  اسدديان اردها»

داوران، از آنچدده كدده بددراي جددرح قضددات 

تر اسدت و ، سدخت«محاكج ف را  وجود دارد

در نييجه جرح داور مسيل م اث دات چيد ي 

جلو  و راهر جان  اري و »بيشير از وجود 

است. برعكس، در قوانين فرانسه « ورزيغرلا

و سوئيس اسديان اردها و شدرايط واحد  و 

بيني داوران و قضات پي  يكساني براي جرح

 ش   است.

تددوان الددذكر، ميي فو از آراي قضددائ 

دريافت كده بدراي سدلب صدلاحيت از داور، 

اي بدا وجود يك رابطه تجاري و يدا حرفده

يكي از طدرفين دعدوي در اغلدب مدوارد و 

خصوض اگر اين رابطه ق ل از بده گدردش به



   220 دوازدهممجلة حقوقي / شمارة 

درآم ن چرخ داوري پايدان يافيده باشد ، 

اي روابدط و ست. ال يه پار كافي ن ود  ا

بايسدديي از موج ددات و  لددي را ميقعلائددق 

قي نمدود. مدثلا  هنگامي كده م اني جرح تل

داور، مشاور حقوقي مسيمر و منظج يكي از 

بايسدديي از سددمت طددرفين داوري باشدد ، مي

تواند  داوري ع   شود، زيرا تصميج او مي

از روابط كاري حا  و آين   كده در ازاي 

ال حمده دريافدت رف م بدور حقآنها از طد

دارد، ميأثر گردد، و يا چنانچده داور مي

حقدوقي باشد  كده از سهام اران يك دفير 

نمايد ، وجدود يكي از طرفين نماين گي مي

 رابطه مالي مسيقيج قابل انكار نيست.

آفرين هنگامي است كده از موارد مشكل 

داور و يكي از طرفين و يدا وكيدل او در 

ز بددا يكدد يگر داد و طددو  سدداليان درا

ان ، مثلا  طرف دعدوي اي داشيهسي هاي حرفه

و يا وكيل او در اغلب موارد داور واح ي 

ي   باشد ، را در پرون   هاي مخيلف برگ 

عنوان شداه  كارشدناس اسديخ ام او را به

اي را كرد  و يا آنكه امور حقدوقي عمد  

به او ارجا  نمود  باشد . داشدين چندين 

طرف دعدويرابطه دوسيانه» « اي با شدركت 

تواندد  منطقددا  در بسددياري مددوارد بدده مي
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من له فق ان اسديقلا  كامدل تلقدي شدود؛ 

زيرا هرچن  ممكن اسدت داور برگ يد   در 

اي كدده طددرف حددا  حاضددر در هدديچ پروندد  

كنن   و يا وكيل او طرفيدت دارد، انيخاب

م اخله ن اشديه باشد ، ولدي بدا ملاحظده 

او بدده همكداري مج د  تروابط گذشيه، دعو

كاملا  قابل انيظار است و لدذا تصدميج او 

پرون   احيانا  به نحو زيركانده و در يك 

اي تحت تأثير دورنمداي روابدط حسابگرانه

 كاري آين   خواه  بود.

در اين رابطه، حكج صدادر  در مدورد  

مطروحه ند د « آمكو»جرح داور در پرون   

قابددل انيقدداد اسددت. در ايددن « ايكسددي »

 ، هرچن  روابط گونداگون فيمدابين پرون 

خواهانها، وكيل و داور منيخدب آنهدا در 

به جدددايي را نسددد توري، ترديددد هاي بدا

الوصف ديوان انگيخت، م اسيقلا  داور برمي

با وض  ضابطه و ملاكي كه در حقو  داخلدي 

نوعي، واق  بدر هيچ كشوري سابقه ن ارد، 

وجود هرگونه رابطده ق لدي تجدداري و يدا 

اي بين داور و طرفين اخيلاف را جاي  حرفه

اي در و م اح شمرد. اعمدا  چندين ضددابطه

كه براي برقدراري « ايكسي »ديوان داوري 

تعاد  و توازن در حقو  كشورهاي مي بدان 
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گذاران خصوصدي خدارجي احيرامدي و سرمايه

 آور است.باش ، كاملا  تعجباساسي قائل مي

باي  گفت كه  ايراد جرح بدا رعايدت  

شريفات صحيح قانوني بيشدير در ارت داط ت

است تا با احكام بسيار پيچي   نارر بده 

ارزيابي اسيقلا  يك داور. لذا آنچده كده 

باشد ، از اهميت درجده او  برخدوردار مي

افشاي كامل مدوارد مشدكوا توسدط داوران 

احيمددالي و يددا تشددكيلات داوري و اعطدداي 

فرصت براي طرح اعيرالا است. چنانچه افشا 

ت گرفيه و به طرف معيرلا فرصدت كدافي صور

براي طرح و اسيما  ايراد داد  ش   باش  

)و يددا آنكدده وي از هرگوندده اعيراضددي 

خودداري نماي (، در آن صورت، صحت جريان 

دادرسي و اعي ار رأي نهايي صادر ، حيدي 

رو كه جددرح بددا موفقيددت روبددهدر صددورتي

لا  قدرار خواهد  سدكمير در معدرلا نشود،

 گرفت.

كه بار افشاي واقعيات اساسدا  چن  هر 

يدك از برعه   داور قرار دارد، ولدي هيچ

طرفين ني  از وريفده انجدام حد اقل يدك 

اي براي تأييد  و يدا بررسي سطحي پيشينه

تحقيق در مسائل افشدا شد   و يدا بدرملا 

ديگر معاف نيست. اين  اساخين موارد مشكو
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اي سي ب ون آنكه در رون  داوري وقفدهبرر

گير و كن ، تا آن ان از  هدج وقدت ايجاد

يا پره ينه نخواه  بود. واق  امدر ايدن 

دهد  كده است كه تجربه نويسن   نشدان مي

ويژ  هنگامي كده اين تحقيقات معمولا  و به

عنوان داور طرفين داوري نام دهايي را به

منفرد و يا ثالث در معرلا توافدق مشديرا 

 دهن ، از ق ل انجام يافيه است.قرار مي

جن ه محرمانه تشريفات جدرح داور در  

بسياري از رژيمهاي داوري، خود به عنوان 

آفرين بداقي ماند   اسدت، اي مشدكلمسئله

زيرا از يك سو يدك نهداد داوري در حفد  

اسرار تشكيلات داخلي خود و حصو  اطمينان 

يراد جدرح، نس ت به تعيين تكليف سدري  ا

كه ص ور حكدج در ماهيدت را دچدار طوريبه

علاقه است، و از طرف تأخير نسازد، حقا  ذي

نيت تمام ايراد ه با حسنديگر، خواهاني ك

جرح نمود ، ط عدا  تمايدل دارد دلايدل رد 

ايراد خود را ب ان  و لذا عد م دريافدت 

هرگوندده توضدديحي نسدد ت بدده اينكدده چددرا 

اسددي لالهاي عنددوان شدد   از جانددب او 

خواهدان  كنن   ن ود  اسدت، اعيمدادقان 

را به رون  داوري سلب خواه  نمدود.  جرح

اي را شاي  بيوان را  ميانه ندر اين ميا
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براي اعلام برخي از دلايل پيد ا كدرد كده 

ال يه اين را  به معناي ارائه حكج كي ي 

تفصيلي همدرا  بدا احرازهداي موضدوعي و 

 حكمي قضيه نيست.

اي از جاندب باي  گفت هرگونه م اخله 

داوري ق دل از  يك دادگا  داخلي در رون 

تواند  بده قيمدت تدأخير و ص ور رأي، مي

تر ش ن جريان حل و فصل اخيلاف تمدام مشكل

ج ي نسد ت به شود. ولي چنانچده ترديد ي 

طرفددي داور وجددود داشدديه باشدد ، ايددن بي

بايسيي در اسر  وقت مدورد حكدج مسئله مي

قرار گيدرد، و در آن صدورت، رأي صدادر  

حلي كه ر را توان  قابل ابطا  باش . دمي

 فرانسه و قانون ج ي  ف را  سوئيسمحاكج 

الملل خصوصي به آن در رابطه با حقو  بين

اند ، هدر دوي ايدن ملاحظدات و دست يافيه

ان . مصالح در كنار يك يگر سدنجي   شد  

به اين معني كه ايرادهداي جدرح فقدط در 

المللي و به شدرط داوري بين جمح ود  رژي

اي ج راندي ريقدهآنكه در رژيدج م بدور ط

بيني ش   باش  قابل طرح است براي آن پي 

و دادگاهها خود را، جد  در مددواردي كده 

صواب منيهدي  تصميج مأخوذ  بده رأيدي نا
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دانن  و ال يده گردد، فارغ از رسي گي مي

 در چنين صورتي رأي قابل نقض است.

كنن  ، آن دسدديه از محدداكج رسددي گي 

أي طرح ايرادهاي جرح را كه پس از ص ور ر

وجده و فاقد  محيدوا تلقدي ش   باش ، بي

ويژ  وقيدي صداد  ان . اين مطلب بدهكرد 

اي از به مجموعهاست كه پس از توافق نس ت

مقررات جهت تشكيل يك مرجد  داوري، يكدي 

كن  تا مغدايرت مقدررات از طرفين تلاش مي

م بور را با نظج عمومي كشوري كه اجدراي 

 اث ات نماي . رأي از آن تقاضا ش   است،

تددوان حدد اقل در حقددو  الوصددف، ميم  

آلمان غربي اسيثنايي بر اين اصل يافت و 

آن اينكه حق شخص بدراي اسديفاد  از يدك 

بده انجدام تشدريفات قاع   اساسدي مربوط

صحيح قانوني از ق يدل اعيدرالا بده عد م 

طرفي يك داور از طريق توافق اسيقلا  و بي

يست. لدذا خصوصي، قابل انصراف و اسقاط ن

اي رس  كه در پار نظر ميبه طريق اولي به

كشدددورها طدددرفين يدددك قدددرارداد داوري 

بيني انيخاب داوري كده توانن  با پي نمي

طرفي كامل برخدوردار از اسيقلا  نظر و بي

 دار نماين .ن اش ، نظج عمومي را خ شه
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منظور آنكه از نهداد حقدوقي جدرح به 

فاد  نشود، عنوان يك اب ار تأخيري اسيبه

اي از مفهدوم محاكج داخلي به مي ان عم  

ان . به اين معني كده اسقاط حق سود جسيه

طرفي كه بده واقعيدات و امدور مدلثر در 

تواند  بده اسدت، نمي واقدفاسيقلا  داور 

انيظار ص ور رأي به نف  خدود بنشدين  و 

طور نش ، آنگا  مسائل م بدور را اگر اين

عنوان نماي . براي اعيرالا به رأي صادر  

ميأسفانه خوف طرفين داوري از سدقوط حدق 

ا احيما  طرح ايرادهاي بيشدير ر اعيرالا،

دهد ؛ زيدرا به صلاحيت داوران افد اي  مي

منظور ممكن است طرف داوري فقط و فقط بده

محفوظ داشين حق خود بدراي ابطدا  و يدا 

مخالفت با اجراي رأي صادر  بدده اسديناد 

اقامده دعدواي  دلايل خاصي در دادگا ، به

 جرح در اثناي داوري سو  داد  شود.

 

6 

 نتيجه

 

آيد  كده از آنچه گفيه ش  چنين برمي 

حق جرح يك داور، ركندي اساسدي و لازم در 

تأمين رون  صحيح داوري است. براي آنكده 
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بايسديي اين حق مدلثر و نافدذ باشد ، مي

كليه واقعيات و اموري كده بده نحدوي از 

و اهليت يك داور انحا در مسئله شايسيگي 

ربددط بددراي تصدد ي ايددن سددمت مددلثر و ذي

نحو كامل و در موق  خود افشا باش ، بهمي

منظور مسد ود الوصدف بدهو برملا گردد. م 

اسيفاد ، حق جرح نمودن هرگونه امكان سوء

معدين  الاجلهايضدرببايسيي در چدارچوب مي

مح ود گدردد تددا عد م رعايدت آنهدا بده 

شود. همچنين ايدن انصراف از آن حق منجر 

نكيه واج  اهميت است كده مرجدد  داوري و 

به گيرن   نسدد تيددا سدداير داوران تصددميج

ايراد جرح، تصميج خدود را سدريعا  اعدلام 

نماين  تا جريان رسي گي مداهوي دسديخوش 

 تأخير نگردد.

ه كدده هرگوندده اعيراضددي بدده از آنچدد 

صلاحيت داور م ين وجود تردي هايي در ذهن 

به صحت و سلامت دادرسي نس تيكي از طرفين 

دقت بايسيي اعيرالا م بور بدهاست، لذا مي

 و پس از ت اد  لوايح طرفين، مورد بررسي

امكان  قرار گيرد و براي اينكه م ادا از

اي بدراي وارد سداخين عنوان وسيلهجرح به

فشددار و ارعدداب سددود بددرد  شددود، طددرف 
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بايسيي بار سدنگين اقامده و كنن   ميجرح

 لايل و مسين ات را به دوش كش .اث ات د

به جرح قطعيت دارد و رأي صادر  نس ت 

ي نيست. حيدي پدس از ابل تج ي نظر قضائق

توان ص ور رأي، ايراد جرح مطروحه را نمي

عنوان م ناي ج ي  دعوي در يك دادگدا  به

تج ي نظر مطرح نمود مگدر اينكده بيدوان 

ثابت كرد كه تصميج صدادر  در رد  ايدراد 

 ه فساد در رأي انجامي   است.جرح ب

گوندده مواندد  و بددا درنظرگددرفين اين 

 بايسدييمح ودييها حق ايراد جرح فقدط مي

هايي مورد اسيفاد  قرار گيدرد در پرون  

المللي در كه صحت و سلامت رون  داوري بين

                                                          باش .نحوي واقعي ته ي  ش آنها به

    

 

 


